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آدرنالین

هشــتم آذر ۱۳۷۶. آن فرار تند و تیز، 
آن بغل پای تاریخی، آن تور دروازه مارک 
بوسنیچ که لرزید و یک ملت که تا عرش 
بالا رفت. ما شــما را آنجا شناختیم آقای 
خداداد عزیزی. شــما برای ما فقط یک 
فوتبالیست نبودید؛ شما نماد غیرت، نماد 
خواستن و نماد معجزه بودید. ما شما را با 
لبخندهای‌تان، با شوخی‌های شیرین‌تان 
در رختکن و با آن چهره‌ دوست‌داشتنی که 
بوی صمیمیت می‌داد، در قلب‌مان قاب 
کردیم. آن روزها، اســم خداداد مترادف 
بود با شادی. مترادف بود با امید. اما امروز؟ 
امروز وقتی نام خــداداد عزیزی می‌آید، 
دیگر کسی یاد ملبورن نمی‌افتد. امروز تن 
و بدن‌مان می‌لرزد که باز قرار است کدام 
حرمت شکسته شود؟ کدام واژه سخیف از 
دهان اسطوره بیرون بیاید؟ و بدتر از همه، 
کدام توجیه طلبکارانه قرار است نمک روی 
زخم‌مان بپاشد؟ آقای عزیزی! آن غزالی که 
ما می‌شناختیم، سال‌هاست که مرده است. 
آنچه امروز می‌بینیم، سایه‌ای خشمگین، 
پرخاشگر و متاسفانه »بی‌پروا در بددهنی« 
است که تیشه برداشته و به ریشه‌ اعتبار 

خودش می‌زند. 
بیاییــد تعــارف را کنــار بگذاریم. 
سال‌هاست که شما و دوســتان‌تان مرز 
باریک بیــن رک‌گویــی و بی‌ادبی را گم 
کرده‌اید. سال‌هاســت که به اســم »من 
همینم که هســتم« و »مــن بچه پایین 
شــهرم« و »من ادا در نمــی‌آورم«، هر 
چه دل‌تان خواســته گفته‌ایــد. ما هم 
خندیدیم. ما هم گفتیم »خداداد اســت 

دیگر، بامزه است«. ما اشتباه کردیم. ما با 
خنده‌های‌مان، به شــما مجوز دادیم که 

جلوتر بروید. 
اما ماجرا دیگر بامزه نیســت. وقتی در 
رسانه ملی، جایی که میلیون‌ها خانواده، 
زن و بچه پای آن نشسته‌اند، واژه‌ای را به 
کار می‌برید که حتی در دعواهای خیابانی 
هم با احتیاط استفاده می‌شود. این دیگر 
شیرین‌زبانی نیست؛ این سقوط اخلاقی 
است. اینکه در تحلیل سیاسی یا ورزشی، 
ادبیات چاله‌میدانی را وارد می‌کنید، نشان 
از شجاعت شما نیست؛ نشان از تهی بودن 

چنته‌تان از استدلال منطقی است. 
اما فاجعه اصلی در بازی با ذوب‌آهن و 
مصاحبه بعد از آن رخ داد. اشتباه کردن، 
انسانی است. ممکن اســت آدمی در اوج 
عصبانیت حرفی بزند و بعد پشیمان شود. 
اگر می‌آمدید و می‌گفتید »عصبانی بودم، 
اشتباه کردم، عذر می‌خواهم«، شاید باز 
هم می‌شد شما را بخشید. مردم ایران مردم 

بخشنده‌ای هستند. ولی شما چه کردید؟ 
در دوربین زل زدید، سینه سپر کردید و با 
حالتی حق‌به‌جانب گفتید:»چرا شلوغش 
می‌کنید؟ همه مــردم همین حرف‌ها را 

می‌زنند!«
آقای اسطوره! ایســت! همین‌جا نگه 
دارید. اجازه ندهیــد که بی‌ادبی خودتان 
را پشــت نام مردم پنهان کنیــد. کدام 
مردم؟ مردمی که شــما را قهرمان خود 
می‌دانستند؟ مردمی که فرزندان‌شان را 
با هزار امید پای تلویزیون می‌نشانند تا از 
قهرمانان ملی‌شان درس بگیرند؟ نه آقای 
عزیزی. مردم ایران در خلوت و عصبانیت 
شــاید حرفی بزنند، اما هیچ‌وقت، تکرار 
می‌کنيم، هیچ‌وقت وقاحت جار زدن آن 

را در فضای عمومی ندارند. 
اینکه شــما ضعفِ کنترل زبان‌تان را 
به فرهنگ یک ملت تعمیــم می‌دهید، 
توهین‌آمیزتر از خود آن فحش است. شما 
با این حرف، عملا گفتید که »بی‌فرهنگی« 
نرمال است. شما اســتانداردها را پایین 
آوردید. شــما دارید به نســل جدید یاد 
می‌دهید که اگر کسی به شما انتقاد کرد، 
به جای پاسخ منطقی، می‌توانید بددهنی 
کنید و بعد بگویید »همه همین‌طورند!« 

در همیــن مصاحبــه پــس از بازی 
تراکتــور، باز هم همــان نــوار تکراری 
همیشــگی:»نمی‌خواهند مــا قهرمان 
شــویم«، »دســت‌هایی در کار است«، 
»اگر نمی‌خواهید بگویید«. این جملات 
را ما چند ســال اســت که از دهان شما 
می‌شــنویم؟ در ابومســلم، در پیام، در 
استقلال اهواز، در ســپیدرود... هر جا که 
نتیجه نگرفتید، یا زمین کــج بود، یا داور 

غرض داشت، یا فدراسیون نمی‌خواست. 
آیا یک بار، فقط یک بار شــده که جلوی 
آینه بایستید و بگویید »شاید ایراد از رفتار 
من اســت؟« رفتار شــما در کنار زمین، 
پرخاش‌های مداوم‌تان به داور، استرسی 
که به تیم خودتان تزریق می‌کنید، این‌ها 
عواملی نیستند که مانع موفقیت می‌شوند؟ 
شــما با این رفتار، تمرکز را از تیم بزرگ و 
پرهوادار تراکتور می‌گیریــد و آن را وارد 
حاشیه‌هایی می‌کنید که خودتان خالقش 
هستید. هوادار تراکتور گناهش چیست 
که باید تاوان عصبانیت‌های کنترل‌نشده 

مدیر تیمش را بدهد؟
فوتبال ایــران اســطوره‌های زیادی 
داشته اســت. دهداری‌ها، مهاجراني‌ها و 
حجازی‌ها. آنها هــم اعتراض می‌کردند، 
آنها هم گاهی فریاد می‌زدند. ناصر حجازی 

رک‌ترین مرد فوتبال ایران بود، اما آیا هرگز 
کلامش به لجن آلوده شــد؟ آیا دهداری 
برای اثبات حقانیتش نیاز بــه واژه‌های 
رکیک داشــت؟ تفاوت »بزرگ بودن« و 
»مشهور بودن« دقیقا همین‌جاست. شما 
مشهورید آقای عزیزی، شاید مشهورترین. 
اما بزرگی؟ بزرگی نیازمند ظرفیتی است 
که متاسفانه این روزها در رفتار شما دیده 
نمی‌شود. اعتبار مثل حساب بانکی است. 
شما سال ‌۷۶ یک ســپرده عظیم در قلب 
مردم باز کردید. اما در ایــن دو دهه، با هر 
مصاحبه جنجالی، با هر دعوا، با هر توهین، 
دارید از این حســاب برداشت می‌کنید. 
و امروز... امروز باید بگوییم که موجودی 
 این حســاب به طــرز خطرناکــی رو به 

پایان است. 
این یادداشت، از سر دشمنی نیست. 

از سر دلسوزی است. از سر غمی است که 
وقتی می‌بینیم قهرمان کودکی‌های‌مان 
تبدیل به نماد پرخاشگری شده، گلوی‌مان 
را می‌گیرد. آقای خداداد! ما هنوز دل‌مان 
می‌خواهد آن تصویر دست‌های باز شده در 
ورزشگاه ملبورن را دوست داشته باشیم. 
نگذارید آن تصویر زیر غبــار این ادبیات 

سخیف دفن شود. 
اگر نمی‌توانید بر خشم‌تان غلبه کنید، 
اگر نمی‌توانید میکروفن را ببینید و خودتان 
را کنترل کنید، اگر فکر می‌کنید بددهنی 
نشانه خاکی بودن اســت، لطفا به خاطر 
فوتبال، بــه خاطر هــواداران و به خاطر 
حرمت نام خودتان، مدتی سکوت کنید. 
گاهی اوقــات، بزرگ‌ترین لطفی که یک 
اسطوره می‌تواند به هوادارانش بکند، این 

است که دیگر حرف نزند.

راه جدید کاراته با سجاد
کاراته ایران سال‌ها با حضور سیدشهرام هروی در راس 
کادر فنی، تجربه‌های موفق و شیرینی را پشت سر گذاشته 
بود. یک ســرمربی باتجربه و خوش‌پوش کــه در بخش 
عمده‌ای از خاطرات خوب کاراته نقشی ویژه داشت. حالا 
اما با تغییرات جدیدی که اتفاق افتاده قرار است او به عنوان 
مسئول فنی به کارش ادامه دهد و از این به بعد یک قهرمان 

نام‌آشنا سرمربیگری تیم ملی را بر عهده دارد. 
سجاد گنج‌زاده که در دوران ورزش قهرمانی افتخارات 
بسیار زیادی به دســت آورده و حتی مدال طلای المپیک 
را هم به دست آورده است، قرار اســت تجربه‌های خود را 
به عنوان ســرمربی در اختیار ملی‌پوشــانی قرار دهد که 

می‌خواهند قدم در مسیر او بگذارند. 

ســجاد البته در این مســیر از هم‌تیمی‌ سابق خود هم 
اســتفاده می‌کند و امیر مهدی‌زاده را در کنار خود دارد. 
ابراهیم حســن‌بیگی نیز دیگر مربی تیم ملی خواهد بود. 
قهرمانی آسیا، رقابت‌های جهانی مصر و بازی‌های آسیایی 
ناگویا سه رویداد مهمی اســت که گنج‌زاده باید شاگردان 
خود را برای آن آماده کند. ملی‌پوشانی که گنج‌زاده اعلام 

کرده قرار است بدون تعارف انتخاب شوند. 
او در این باره گفت:»در تیم ملی با هیچ کســی تعارف 
نداریم. اردوهــای تیم ملی برای همــه کاراته‌کاهایی که 
حضور دارند شــرایط مساوی خواهد داشــت. مسابقات، 
انتخابی‌ها، عملکرد در اردوهــا و برخی پارامترهای دیگر 
در انتخاب اصلی و نهایی تاثیرگذار اســت. در واقع صرفا 
فقط انتخابی تیم ملی ملاک نیست. نظم و انضباط، اخلاق 
حرفه‌ای و انگیزه‌ای که در تمرینات بــه نمایش خواهند 
گذاشت، کاراته‌کاها باید با تلاش بیشتر خود را به کادر فنی 

تحمیل کنند.« 
    

جدال دیدنی روس‌ها در لیگ ایران
لیگ برتر کشتی آزاد به ایستگاه پایانی رسید و مرحله 
نیمه‌نهایــی و فینال ایــن رقابت‌ها روز جمعه از ســاعت 
۹.۳۰ دقیقه صبح در ســالن شــهدای هفتــم تیر برگزار 
خواهد شــد. ابتدا قرار بود این رقابت‌ها در سالن ۱۲ هزار 
نفری آزادی برگزار شود اما به دلیل مشکلات گرمایشی و 
چکه کردن سقف، برگزاری این مسابقه در سالن ۱۲ هزار 
نفری لغو شد. حالا جدال نیمه‌نهایی و فینال لیگ برتر در 
شرایطی برگزار می‌شود که در مرحله نیمه‌نهایی تیم‌های 
استقلال با خیبر خرم‌آباد و تیم بانک شهر هم با ستارگان 
پاس ســاری باید روبه‌رو شــوند. البته که رقابت اصلی در 
 فینال لیگ کشــتی آزاد جدال اســتقلال جویبار با بانک 

شهر است. 
این دو تیم در مرحله رفت و برگشــت مقدماتی با هم 
دیدار داشــتند که در دور رفت اســتقلال به خاطر امتیاز 
بیشتر پیروز شد اما دور برگشت این بانک شهر بود که انتقام 
گرفت و حریفش را مغلوب کرد. سومین جدال این دو تیم 
به احتمال زیاد در فینال خواهد بود؛ جایی که بانک شــهر 

با سه مدعی روس به مصاف استقلال جویبار خواهد شد. 

تیم بانک شــهر برای مرحلــه نهایی لیگ کشــتی با 
عبدالرشــید ســعداله‌یف ملقب به تانک روس و دارنده 
مــدال طــای جهــان و المپیــک در وزن ۹۷ کیلوگرم 
وارد مذاکره شــد و بالاترین قرارداد را نوشــت و قرار بود 
او به زودی به ایران بیاید و در لیگ کشــتی روی تشــک 
برود، اما طبــق آخرین اخبار تیم بانک شــهر برای حفظ 
منافع ملی و شــرایط کشــتی‌گیران داخلــی از حضور 
ســعداله‌یف در لیگ ایــران جلوگیری کــرد و به جای او 
عبدالمجید کودیف کشــتی‌گیری که ســال گذشــته 
 هم برای بانک شــهر کشــتی گرفته اســت بــه میدان 

خواهد آمد. 
بنابراین بانک شــهر با حضور سه کشــتی‌گیر روس، 
عبدالمجید کودیــف، زائوربک ســیداکوف دارنده مدال 
طلای المپیک و ســه طلای جهــان و عبــاس گادجی 
ماگمدوف دارنده مدال طلا و نقره جهان در لیگ کشــتی 
ایران حضور خواهد داشت. البته اســتقلال جویبار هم با 
ستارگان روس و همچنین حسن یزدانی در لیگ به میدان 
می‌آید و از ایــن بابت جدال مدعیان و ســتاره‌های روس 
و ایران جذابیــت لیگ را چند برابر می‌کنــد. پیش از این 
استقلال جویبار با احمد ادریســوف در وزن ۵۷ کیلوگرم 
که قهرمانی زیر ۲۳ ســال اروپا را در کارنامه دارد، شامیل 
ممدوف دارنــده مدال برنز جهــان در وزن ۶۵ کیلوگرم و 
ابراگیم کادیف قهرمان جوانان جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم 
سه کشتی‌گیر روس باشگاه استقلال جویبار قرارداد بسته 
 بود که حتی در مرحله گروهی از برخی کشتی‌گیران روس 

استفاده کرد. 
حسن یزدانی شاه‌ماهی اســتقلالی‌ها قرار است در دو 
وزن بالاتر به مصاف حریفان خود برود. بدون شک حضور 
یزدانی در لیگ کشــتی آزاد همه نگاه‌ها را به ســوی خود 
جذب کرده اســت. یزدانی با نیامدن سعداله‌یف به ایران، 
می‌تواند بعد از مدت‌ها روی تشــک بــرود و هواداران را از 

انتظار طولانی دیدن او روی تشک خارج کند. 

به نظر مي‌رسد خداداد تصميمي براي اصلاح خود و رفتارش ندارد منهای فوتبال

خودكشي تدريجي
 آريا طاري

فوتبال ایران اسطوره‌های 
زیادی داشته است. دهداری‌ها، 

مهاجراني‌ها و حجازی‌ها. آنها 
هم اعتراض می‌کردند، آنها 

هم گاهی فریاد می‌زدند. ناصر 
حجازی رک‌ترین مرد فوتبال 

ایران بود، اما آیا هرگز کلامش به 
لجن آلوده شد؟ تفاوت »بزرگ 
بودن« و »مشهور بودن« دقیقا 

همین‌جاست

فوتبال بدون تماشاگر، شبیه فریاد زدن در خلأ است؛ صدا از 
گلو خارج می‌شــود اما به گوش کسی نمی‌رسد. عصر سه‌شنبه، 
ورزشگاه دستگردي دوباره همان هیولای بتنی سرد و خاموش 
بود. جایی که قرار بود دیگ جوشــان احساسات باشد، تبدیل به 
گورســتانی از صندلی‌های خاک‌گرفته شده بود. در این سکوت 
آزاردهنده، پرسپولیس به مصاف پیکان رفت. دیداری که روی 
کاغذ یک بازی ساده خانگی بود، اما در عمل به نبردی فرسایشی 
تبدیل شد که در آن، مرز بین پیروزی و ناکامی، تنها به اندازه یک 
ضربه هوشمندانه فاصله داشت. پرســپولیس برد، سه امتیاز را 
گرفت و به خانه رفت. اما این برد یک بر صفر، قصه‌های زیادی برای 
گفتن داشت؛ قصه‌هایی که شاید پشت نتیجه بازی پنهان شوند، 

اما نباید نادیده گرفته شوند. 
بیایید روراست باشیم؛ پرسپولیسِ این هفته، آن تیم کوبنده 
و ترســناکی نبود که انتظارش را داشــتیم. از همان دقایق اول 
مشخص بود که نقشه‌ پیکان چیســت؛ آنها آمده بودند تا بازی 
را بکشــند. دفاعی چندلایــه، دوندگی بی‌امان و بســتن تمام 
راه‌ها. اما مشکل اصلی پیکان نبود؛ مشکل پرسپولیس بود. تیم 
اوسمار ویرا انگار در این سکوت ورزشگاه، قطب‌نمای خود را گم 
کرده بود. بازیکنان توپ را در اختیار داشــتند، پاس می‌دادند، 

می‌چرخیدند، اما خطرناک نبودند.  تحلیل بازی سرخ‌پوشــان 
در بیشتر دقایق بازی نشــان می‌داد که آنها فاقد پلن ‌B  هستند. 
وقتی پیکان مرکز زمین را بست، پرسپولیس به ارسال‌های بلند 
و بی‌هدف روی آورد. هافبک‌ها که باید نبض بازی را در دســت 
می‌گرفتند، در جنگ‌های تن‌به‌تن اسیر فیزیک بازیکنان پیکان 
شدند. تیم، شادابی لازم را نداشــت. انگار سکوت ورزشگاه مثل 
یک داروی خواب‌آور روی ســاق‌های بازیکنان اثر کرده بود. آنها 
می‌دویدند، اما آن عطش همیشگی در چشم‌های‌شان نبود. اگر 
هواداران بودند، شاید با اولین پاس اشتباه، صدای اعتراض سکوها 
 تیم را بیدار می‌کرد، اما در این برهوت، اشــتباهات در ســکوت 

تکرار می‌شدند. 
اینجاســت که باید به نقش حیاتی و شــاید حیاتی‌تر از حد 
معمول اوستون اورونوف اشاره کنیم. در فوتبالی که تاکتیک‌ها 
به بن‌بست می‌خورند، ستاره‌ها تعیین‌کننده‌اند و سه‌شنبه‌شب، 
اورونوف تنها ستاره‌ای بود که در آسمان تیره ورزشگاه پاس قوامین 
درخشید. اوسمار ویرا باید ممنون‌دار این ستاره طلایی باشد. اگر 
اورونوف و قدرت تمامك‌نندگي‌اش نبود، پرسپولیس با چه نقشه‌ای 
می‌خواست به گل برسد؟ حرکات ترکیبی تیم بارها و بارها توسط 
مدافعان پیکان قطع شد. اما گل بازی، حاصل کار تیمی بود كه 
با نبوغ خالص ستاره ازبك به نتيجه رسيد. لحظه‌ای که اورونوف 
تصمیم گرفت منتظر کسی نماند. آن فرار، آن دید عالی و آن ضربه 

نهایی )چیپ( که با خونسردی تمام نواخته شد، کلاس متفاوتی 
از فوتبال ایران بود. 

این گل، ضعف‌های تاکتیکی پرسپولیس را پوشاند. واقعیت 
تلخ این است که پرسپولیس خلق موقعیت نمی‌کرد، بلکه منتظر 
حادثه بود و اورونوف آن حادثه‌ شیرین بود. اوسمار در این مسابقه 
روی لبه تیغ راه می‌رفت. اگر آن توپ گل نمی‌شــد، امروز تمام 

کارشناســان از بن‌بست تاکتیکی تیمش می‌نوشــتند. اما برد، 
همیشه بهترین پاک‌کن برای اشتباهات است. 

بازی تمام شد و پرسپولیس سه امتیاز حیاتی را به حسابش 
واریز کرد. اما صحنه‌های بعــد از گل، دل آدم را به درد می‌آورد. 
شادی بازیکنان برابر سکوهای خالی، شــبیه اجرای یک تئاتر 
کمدی در سالنی خالی از تماشاگر بود؛ غم‌انگیز. فوتبال ما دارد 
چیزی را از دســت می‌دهد که با هیچ برد و باختی قابل جبران 
نیست؛ روح. بازیکن پیکان تکل می‌زد و صدای برخورد ساق‌ها در 
ورزشگاه می‌پیچید. مربی فریاد می‌زد و صدایش اکو می‌شد. این 
فضا، فضای رقابت نیست؛ فضای تمرین است. پرسپولیس برد، اما 
فوتبال باخت. تیمی که حیاتش به نفس هوادارانش بند است، در 

این قفس‌های سیمانی دارد خفه می‌شود. 
پرسپولیس مقابل پیکان نشان داد که هنوز تا رسیدن به فرم 
ایده‌آل فاصله دارد. خط دفاعی گاهی روی ضدحملات شکننده 
نشــان داد و خط حمله بدون اورونوف، بی‌زهر بود. این هشدار 
بزرگی برای اوسمار است. نمی‌شود همیشه منتظر ماند تا ستاره 
ازبک معجزه کند. بازی‌های سخت‌تر در راهند و تیم‌های بزرگ‌تر 

مثل پیکان عقب نمی‌نشینند. 
در این هفته در ورزشگاه پاس قوامین، پرسپولیس توانست از 
سد محکم پیکان عبور کند، اما نه با قدرت تاکتیک، بلکه با جادوی 
ساق‌های اورونوف. این برد، مسکنی بود بر دردهای تیمی که هم 
از درون )ضعف در خلق موقعیت( و هم از بیرون )نبود هوادار( رنج 
می‌برد. تا وقتی درهای آزادی باز نشود و خون تازه به رگ‌های این 
فوتبال تزریق نشود، حتی بردهای شیرین هم طعمی از خاک و 
غربت خواهند داشت. پرسپولیس برد، اورونوف درخشید، اما ای 

کاش کسی بود که برای‌شان دست بزند... 

پرسپوليس با اورونوف از پيكان سه امتياز گرفت، اما نمي‌توان از ضعف‌هاي فني اين تيم عبور كرد

جادوي ازبك

چهره به چهره

نازنین دشتی 

استقلال در حال گذراندن یکی از متراکم‌ترین دوره‌های خود از حیث 
توالی بازی‌ها در فصل جاری است؛ چراکه حضور همزمان آبی‌پوشان در 
لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ باعث شده تا برنامه استقلال 
متراکم شــود. آبی‌ها بعد از تعطیلات فیفادی ماه نوامبر، ۳۰ آبان مقابل 
پادیاب خلخال قرار گرفتند، پنج آذر با الوصل بازی کردند، ۹ آذر به مصاف 
فولاد رفتند، ۱۴آذر در دربی پایتخت حضور پیدا کردند و روز گذشته هم با 

ملوان دیدار داشتند. 
به گزارش فوتبال ۳۶۰، آبی‌ها در ادامه برنامه فشرده خود باید ۲۴ آذر با 
خیبر در خرم‌آباد بازی کنند، سپس مهیای انجام دیدار جام حذفی مقابل 
فولاد هرمزگان در خانه حریف شوند که این دیدار ۲۸ آذر برگزار می‌شود و 
مسابقه بعدی آبی‌پوشان هم سه دی با المحرق بحرین است. ضمن آنکه ۷ 
و ۱۱ دی هم استقلال باید به ترتیب با گل‌گهر و سپاهان دیدار داشته باشد و 
سپس تعطیلات زمستانی برای آبی‌پوشان آغاز خواهد شد. اتفاق مهم آنکه 
بدون احتساب بازی خانگی امروز مقابل ملوان، استقلال چهار مسابقه از پنج 
بازی آتی خود تا پیش از شروع تعطیلات را در قامت تیم میهمان باید انجام 
بدهد.  شاگردان ریکاردو ساپینتو که در کورس قهرمانی لیگ برتر هستند و 
در جام حذفی هم در قامت مدافع عنوان قهرمانی کار خود را پیش می‌برند، 
مشخصا در لیگ قهرمانان آسیا ۲ گره به کارشان افتاده و دیداری حیاتی و 
سرنوشت‌ساز را در پیش دارند؛ به‌طوری‌که باید بتوانند برابر المحرق در خانه 

حریف برنده شوند تا جواز حضور در مرحله حذفی رقابت‌ها را به‌دست آورند 
و هر نتیجه‌ای جز پیروزی مقابل المحرق می‌تواند به قیمت پایان زودهنگام 

ماجراجویی آبی‌پوشان در لیگ قهرمانان آسیا ۲ باشد. 
استقلالی‌ها در فاصله دو هفته تا رویارویی با المحرق بحرین و در شرایطی 
که دو مسابقه آتی‌شان برابر خیبر و فولاد هرمزگان هم باید در خانه رقبا انجام 
شود، مشغول رایزنی با مسئولان سازمان لیگ هستند تا از حجم فشردگی 
برنامه‌شان بکاهند تا با آمادگی بیشتری بتوانند مهیای سفر به بحرین شوند. 
در این بین درخواست استقلالی‌ها، تعویق نبرد با فولاد هرمزگان است که 
مسئولان سازمان لیگ با بررسی برنامه حریف استقلال در لیگ دو، شرطی 
را برای اجابت درخواست آبی‌پوشــان مطرح کرده‌اند.  مسئولان باشگاه 
استقلال درخواست‌شان این است که نبرد با فولاد هرمزگان به پیش از شروع 
نیم‌فصل دوم موکول شود؛ آن‌هم در حالی‌که قرار است مصاف برنده تراکتور/

پرسپولیس با شمس‌آذر قزوین هم در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی 
در همان موعد برگزار شود. نکته مهم آنکه تیم امید ایران در آن مقطع عازم 
جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا شده و مشخصا استقلال بازیکنان جوان خود 
را در اختیار نخواهد داشت. امیرمحمد رزاقی‌نیا در کنار اسماعیل قلی‌زاده و 
سعید سحرخیزان سه بازیکنی هستند که احتمالا همراه تیم امید در جام 

ملت‌ها حضور پیدا می‌کنند.
دیدیه اندونگ هم در شــرایطی مهیای حضور در جام ملت‌های آفریقا 
می‌شود که در صورت صعود گابن به جمع هشت تیم برتر رقابت‌ها، اندونگ 
هم پیش از شروع نیم‌فصل دوم در دســترس کادرفنی استقلال نخواهد 
بود در چنین شرایطی گفته می‌شود که اگر استقلالی‌ها بپذیرند در غیاب 
بازیکنان ملی‌پوش خود به میدان بروند و درخواست تعویق دوباره را مطرح 
کنند، سازمان لیگ با آنها در مسیر آماده‌شدن برای حضور در بازی آسیایی 
همکاری خواهد کرد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، نبرد با فولاد هرمزگان به روز 
دوشنبه ۲۲ دی‌ماه موکول خواهد شد و در صورت عدم موافقت آبی‌ها با شرط 
مطرح‌شده از سوی سازمان لیگ درباره بازیکنان ملی‌پوش، بازی استقلال 
در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی در موعد مقرر قبلی به انجام می‌رسد.

استقلال و سازمان لیگ برای تعویق بازی حذفی به نتیجه می‌رسند؟

توافق مشروط
المپیاکوس که هفته گذشته باخت دراماتیکی در لیگ قهرمانان 
اروپا مقابل رئال مادرید داشت، بعد از تحمل سه شکست و دو تساوی 
و در شرایطی‌که امیدهایش برای صعود از مرحله گروهی کم و کمتر 
شده بود، ششمین بازی اروپایی‌اش را انجام داد؛ آن ‌هم در حالی‌ که 
کاروان المپیاکوس عازم قزاقستان شد تا یاران مهدی طارمی در هفته 
ششم لیگ قهرمانان اروپا به مصاف غیرت بروند، تیمی که در پنج بازی 

قبلی‌اش در »UCL« فقط یک امتیاز کسب کرده بود! 
به گزارش فوتبــال ۳۶۰، مهدی طارمی کــه در این فصل فرم 
درخشانی از خود در پیراهن المپیاکوس نشان داده و در ۱۵ مسابقه 
توانسته ۱۰ گل بزند و یک گل بســازد، بعد از آنکه در جدال اخیر 
المپیاکوس برابر اوفی کرت ناکام در گلزنی و گل‌سازی بود و سریال 
درخشــش او در ترکیب تیم یونانی قطع شد، از ترکیب اصلی برای 
مصاف با غیرت خارج شد که در نیمه نخست نبرد غیرت - المپیاکوس 
بازی باب ‌میل خوزه لوئیس مندیلیبار پیش نرفت و همین مساله 
باعث شد تا سرمربی المپیاکوس در نیمه دوم به ستاره ایرانی تیمش 

متوسل شود. 
مهدی طارمی از دقیقه ۶۲ بود که جانشین چیکینیو شد تا در 
کنار ایوب الکعبی در خط آتش المپیاکوس قرار گیرد. ستاره ایرانی 
که تقلای زیادی برای باز کردن دروازه غیرت داشــت، سرانجام در 

دقیقه ۷۳ زهرش را به حریف ریخت و در دومین بازی پیاپی در لیگ 
قهرمانان اروپا خوش درخشــید. طارمی بعد از گلزنی مقابل رئال 
مادرید، این ‌بار در نقش گل‌ساز خوش درخشید و ژلسون مارتینز را 
در موقعیت گلزنی قرار داد تا در دقیقه ۷۳، المپیاکوس یک بر صفر از 

حریف قزاقستانی پیش بیفتد. 
طارمی بعد از گل‌سازی، دو فرصت طلایی به ‌دست آورد تا بتواند 
خیال تیمش از کسب پیروزی در این مسابقه را آسوده کند. طارمی در 
دقیقه ۷۵ توانست دو موقعیت پیاپی گلزنی به ‌دست آورد که ضربه اول 
او با درخشش گلر غیرت و البته کمک تیر دروازه به گل تبدیل نشد و در 
ادامه حملات پرُدامنه المپیاکوس، طارمی روی ریباند ضربه الکعبی 
در مقابل دروازه غیرت نتوانست دروازه این تیم را باز کند تا این مسابقه 
با برتری یک‌ گله المپیاکوس به پایان برسد و این تیم اولین پیروزی 

اروپایی‌اش در فصل جدید را جشن بگیرد. 
المپیاکوس حالا در شــرایطی اولین برد خود در فصل جدید 
لیگ قهرمانان اروپا را به ‌دســت آورد که تیم یونانی با پنج امتیاز به 
رتبه بیست‌وششم جدول ۳۶ تیمی لیگ قهرمانان اروپا در مرحله 
گروهی صعود کرد. تیم‌های اول تا هشــتم مستقیما راهی مرحله 
حذفی می‌شوند و تیم‌های نهم تا بیست‌وچهارم هم به مرحله پلی‌آف 
می‌روند که المپیاکوس برای صعود به مرحله پلی‌آف شانس دارد و 
باید بتواند برابر بایرلورکوزن و آژاکس حداکثر امتیاز را کسب کند تا 
امیدهایش برای صعود به مرحله پلی‌آف زنده بماند.  مهدی طارمی 
در حالی در ترکیب المپیاکوس درخشید که حالا در ۱۶ مسابقه در 
فصل جاری رقابت‌ها در پیراهن تیم یونانی )در سوپرلیگ یونان، جام 
حذفی و لیگ قهرمانان اروپا( توانسته ۱۰ گل بزند و دو گل بسازد. 
برحسب آمار طارمی در ۶۳۷ دقیقه توانست روی ۱۲ گل موثر باشد و 
به طور میانگین هر ۵۳ دقیقه یک گل/پاس گل به نام خود ثبت کرده 
که رکوردی خیره‌کننده و جالب‌توجه محسوب می‌شود و باید دید در 

ادامه فصل شرایط برای مهدی چگونه پیش خواهد رفت.

اتفاق روز
تخصص طارمی در لیگ قهرمانان دوباره به کار آمد

طلسم‌شکنی با مهدی


